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آموزش كارهاى خوب 
به بچه هاى خوب

مجموعه كتاب هاى «مهرك و سبزك 
دوست داشتنى» نوشته رودابه كمالي و با 
تصويرگري هدي عظيمي، شامل پنج كتاب 
است كه براى بچه هاى زير سه سال توسط 
انتشارات چكه منتشر شده است. مهرك 
كودك خردسالى است كه عروسكى به نام 
ــبزك دارد. او با سبزك بازى مى كند و  س
ــورت سبزك و در  همه كارهايش را با مش
كنار او انجام مى دهد. كتاب هاى «مهرك و 
سبزك دوست داشتنى» به پدرها و مادرها 
كمك مى كند تا نكات ساده اما مهمى را 
ــد. اين مجموعه،  ــه بچه ها آموزش دهن ب
ــته رودابه كمالى است و به كمك دو  نوش
شخصيت مهرك و سبزك، كارهاى خوب 
ــالان ياد مى دهد. تصويرگرى  را به خردس
اين مجموعه را هدى عظيمى انجام داده 
است. «سبزك كجايى؟»، «بيا با هم آدم 
بكِِشيم»، «مهرك حمام را دوست دارد»، 
ــد» و «مى آيى  ــاس مى پوش «مهرك لب
ــم؟» عناوين  ــباب بازى ها را جمع كني اس
اين مجموعه هستند. در سبزك كجايى، 
ــكش را گم كرده و به دنبال  مهرك عروس
آن مى گردد. او با خود فكر مى كند «نكند 
سبزك دارد با او قايم موشك بازى مى كند. 
ــت پرده  ــده؟ اما پش ــد اينجا قايم ش نكن
ــيم،  چيزى نبود...». در بيا با هم آدم بكش
ــردن را روى تخته اى  ــى ك مهرك نقاش
ــده ياد مى گيرد.  كه مادرش برايش خري
ــاد مى گيرد كه  ــتان ي مهرك در اين داس
ــى كرده در كجاى  اعضاى آدمى كه نقاش
بدن نقاشى بايد قرار گيرد.مهرك حمام را 
ــت دارد، داستان يك بازى است كه  دوس
ــد تا در طول  ــادر مهرك ترتيب مى ده م
اين بازى، مهرك با وسايل مختلف حمام 
آشنا شود و در نهايت به همراه عروسكش 
به حمام مى رود. مهرك لباس مى پوشد، 
داستانى است كه در آن مهرك مى آموزد 
كه چگونه لباس هايش را خودش بپوشد.  

ــع  ــباب بازى ها را جم ــى اس در مى آي
ــلوغ و به هم  كنيم؟ اتاق مهرك خيلى ش
ــاق او را  ــت و وقتى مادرش ات ريخته اس
مى بيند، مى گويد كه تا وقت عصرانه خود 

مهرك بايد اتاقش را مرتب كند. 

سال دهم    شماره 1702كـتاب دوشنبه    19 فروردين 1392

كتاب كودك

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به جدولي از اعداد 

گفته مي شود كه به عنوان يك سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ مي رسد. 

افقى: 
  1 - تصميم گيرى - منصوب شدن 2 - روياى تشنه 
ــاختمان 3 - واحد مقياس  لب - كثرت - از مصالح س
گرما - شهرى در روسيه - بانويى در كربلا همراه امام 
ــورت - رنگ نفرت - قانون  ــين (ع) 4 - عضو ص حس
ــتگى 5 - رستاخيز - از مركبات  صريح - بخت برگش
6 - روح - شمشير - بزرگى 7 - باريك تر از... - شرف - 
نقاش تابلوى دسته گل بهاره 8 - مقابل بيگانه - زادگاه 
عبيد - خرگوش 9 - تنبل - از پوشاك زنانه - الفباى 
ــنگ چاقو تيز كنى -  ــايى - س خوراكى 10 - دلگش
ــتوار 11 - زنده شدن مردگان در روز قيامت - در  نااس
هم داخل شدن 12 - سازمان جهنمى قبل انقلاب - با 
ــت - نام دلون بازيگر - از خواهران  باطل در ستيز اس
برونته 13 - زياده گو - رهبر و پيشواى مذهبى - كسى 
ــنن قديمى است 14 - جنبش  كه طرفدار آداب و س
ــوره هفدهم قرآن 15 - بسته  رگ - خواب ديدن - س

شدن - براق كننده و مدل دهنده مو

جدول1672

جدول1671
سودوكو 675

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد تكرار شود. 

2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.

سخت 324 سودوكو

سخت حل  سودوكو

حل  سودوكو 675

شعر نو به علت وجود توللى و من (سايه) و نادرپور و بعد 
اخوان و حتى دكتر اسلامى ندوشن به كرسى نشست «پير 

پرنيان انديش» ج 2 ص 955
سايه آفتابى شد و گفته ها و ناگفته هاى او به بيان آمد تا 
امروز با بخش ديگرى از تاريخ زندگى شاعرى كه سال ها در 
سايه زيسته آشنا شويم. بى ترديد بخشى از صفحات تاريخ 
شعر امروزايران به زندگى و شعر هوشنگ ابتهاج (هـ . الف 
ــايه) اختصاص دارد. در اين مختصر تنها ديدگاه سايه را  س
ــاعران امروز براساس گفته هاى ايشان در  ــعر و ش درباره ش
ــرد. امروز كه در  ــى خواهم ك كتاب پيرپرنيان انديش بررس
85سالگى سايه در زمستانى سرد و بارانى خاطرات او را در 
ــلوك فردى و  كتابى با نام پيرپرنيان انديش مى خوانيم با س
ــاعرانه او بيشتر آشنا مى شويم. سايه  اجتماعى و ديدگاه ش
ــعر وامدار نظام فرهنگى اى است كه در آن  در زندگى و ش
ــلطه بيان و زبان بر همگان مستولى بود  نظام فرهنگى س
ــل او كه زندگى شان  و امكانِ ديگرى را ديدن براى او و نس
ــت گره خورده است تقريبا امرى محال بود. بر اين  با سياس
اساس گفت وگوهاى اين كتاب بر پايه نوعى نگاه تسامحى 
و تساهلى شكل نمى گيرد. در واقع اين كتاب بر پايه و مايه 
گفت وگو نيست بلكه نوعى تبيين وضعيت زندگى شاعرى 
ــيطره و  ــت كه در تمام ادوار زندگى ادبى آگاهانه زير س اس
ــلطه تفكر سنت هاى فرهنگى حاكم بوده است. از اين رو  س
اگر آيين گفت وگو در اين كتاب به چشم نمى آيد به دليل 
ــه همه چيز را  ــت ك ــور مقتدرانه صاحب گفت وگوس حض
ــنتى مى بيند. بنابراين  از دريچه تنگ و محدود فرهنگ س
هرگاه كه بخواهد لب به سخن مى گشايد و هر گاه نخواهد با 
وجود قول وقرار هاى قبلى حتى يك كلمه از خود و ديگران 
نمى گويد و اين رفتار غيردموكراتيك در نهمين دهه زندگى 
ــت. پس طبيعى است كه به اين باور برسد  همچنان با اوس
كه خاتم الشعراست و تنها او نجات دهنده شعر نيمايى است 
ــاعران نيمايى و سپيدسرا بايد او را به عنوان پدر  و همه ش
شعر جديد بشناسند چون بنا به گفته سايه اين گروه مربع 
مرگ «از شعر قديم اطلاع دارن» و طبعا نسبت عميق ترى 
ــايه در حالى چنين ادعايى را  با گذشته فرهنگى دارند. س
بر زبان مى آورد كه نتوانسته تاكنون يك شعر نو بر مبناى 
ــلوب شعر نيمايى بسرايد اما از آنجا كه خود و نادرپور و  اس
مشيرى و توللى و امثالهم را شاعران نيمايى مى پندارد بر اين 
ادعا هم پاى مى فشارد تا ما با نوعى سلطه فرهنگى ديگرى 
ــيم.  شعر و زندگى سايه بر پايه  در عصر جديد روبه رو باش
ــنت فرهنگى و فرهنگ سنتى شكل گرفته است و او تا  س
امروز خود را پايبند اين اصول و قواعد مى داند تا مبادا پا را از 

آن دايره فراتر گذارد و به مرحله تازه اى گام بردارد. 
شعر سايه در همه ادوار تاريخ معاصر وامدار سلطه هاى 
آشكار نظام فرهنگى است كه با نوعى استبداد فكرى و زبانى 
همراه است. او هيچ گاه از نظام سلطه فرهنگى فاصله نگرفته 

و حتى نخواسته به تجربه تازه اى از زندگى دست يابد. اين 
عدم فاصله گذارى با سنت هاى فرهنگى گذشته ناگزير منجر 
به نوعى دوگانگى رفتار فرهنگى مى شود. از يك سو او خود 
را جزو پيشگامان شعر امروز مى داند كه توانسته شعر نيما و 
تفكر نيمايى را تثبيت كند و از سوى ديگر شعر و زندگى او 
هيچ نسبتى با تفكر مدرن ندارد و در هيچ شعرى به نيمايى و 
تفكر نيمايى شبيه نيست. او حتى در كتاب پيرپرنيان انديش 
اشاره مى كند كه نام يك قطعه شعر فروغ را هم در حافظه 
ــى ياد كرد كه  ندارد پس چگونه مى توان از او به عنوان كس
ــعر نيمايى را به كرسى نشاند. آيا زبان شعر فروغ همان  ش
نقطه ايده آل نظريه نيما نيست كه مى خواست زبان شعر را 
به زبان روزانه نزديك و ساده كند پس چگونه سايه نتوانسته 

حتى يك شعر كوتاه از فروغ را به خاطر 
ــپارد. البته عمق فاجعه زمانى پيدا  بس
مى شود كه سايه از شعر مريم حيدرزاده 
به نيكى ياد مى كند و مى گويد: «زبان 
ــاده (داره) و بعضى جاها هم  خيلى س
خيلى هنرمندانه... قافيه هايى كه اختراع 
مى كنه فوق العاده است.» ج 2 ص 968. 
اما از ديد سايه، «فروغ سواد و معلوماتى 
نداشت» ج 2 ص 979 و حتما به دليل 
همين بى سوادى است كه وقتى در شب 
ــعر وين از شاعران معاصر شعرهايى  ش
ــعر هم  مى خواند از فروغ حتى يك ش

نمى خواند. حال به راستى سايه و دوستانش شعر نيمايى را 
به كرسى نشاندند!؟ تصور مى كنم نام مربع مرگ كه براهنى 
ــايه و دوستانش انتخاب كرد نامى شايسته بود كه  براى س
ــد و توسعه شعر نيمايى يارى نرساندند  اينان نه تنها به رش
ــيرى و توللى و كسرايى و  ــاعرانى چون سايه و مش بلكه ش
نادرپور و... مخمس ها و مسدس هاى مرگ شعر نيمايى بودند 
و شعر را از مسير طبيعى نيمايى خارج كردند. به بيان ديگر 
انحرافى كه در شعر نيمايى اتفاق افتاد به خاطر شاعرانى بود 
كه درك درستى از مدرنيسم فرهنگى نداشته اند و فاصله آنها 
با نيما فاصله از ثرى تا ثريا بوده است. دوگانگى رفتار فرهنگى 
ــبب مى شود تا در شعرش هم رفتار تناقض آميزى  سايه س
داشته باشد از يك سو وابسته به نظام كهن حافظى باشد و 
از سوى ديگر مدعى همسويى با جهان تامل برانگيز نيمايى. 
در حقيقت در يك سو هنر او به تقليد و تكرار مى رسد و در 
سوى ديگر به ادعا و انتظار. به بيان ديگر هنر شاعرانه سايه 
چون با زمان و زمانه ما نسبت معرفتى ندارد آرام آرام فراموش 
ــود و هنر نيما به دليل نزديكى با زندگى انسان امروز  مى ش

ــود. چراكه تفكرى كه در  هر روز پايدارتر و ماندگارتر مى ش
زيرساخت شعر نيمايى وجود دارد تفكرى مداراگرايانه است 
ــاخت شعر سايه حاكم است تفكرى  و تفكرى كه در زيرس
اقتدارگرايانه. به همين دليل سايه به راحتى به نفى و اثبات 
مى پردازد و هر آن كس را كه با او هم راى نيست نفى مطلق 

مى كند. پس بايد به او حق بدهيم كه بگويد: 
«تجربه اين چهل پنجاه سال نشان داده كه شعر بى وزن 
ــيده» ج 2 ص 918 و براساس همين نوع نگرش  به بن رس
است كه سايه به شعر و شخصيت شاعرانى چون هوشنگ 
ايرانى و يداالله رويايى و ياران موج نو به ديده تحقير مى نگرد. 
ــايه به دو دليل روى مى دهد؛ در   اين رفتار فرهنگى س
وهله اول او با جهان امروز نسبت مستقيمى ندارد حتى اگر 
به قول دوستانش او با موبايل و ماهواره و 
اينترنت همراه باشد. مقصود من نوع نگاه 
او به جهان و انسان است كه كاملا نگاهى 
سنتى است و در وهله دوم بايد بدانيم 
سايه شاعرى سياسى است كه هنوز با 
ــود از بين رفتن اين تفكر در جهان  وج
معاصر به قولى او بر سر ايمان خويش 
ــايه با حقيقت  ــتاده است. شعر س ايس
انسان امروز ايرانى فاصله ها دارد. آنچه 
ــد برگرفته از نوعى  او به تصوير مى كش
تجربه زيست شده شاعرانه نيست بلكه 
ناشى از تاثير رفتارهاى فرهنگ سنتى 
ــت كه همواره با نوعى سلطه انديشگى همراه است. به  اس
همين دليل وقتى در زمان ما تكرار مى شود آن لذت جاودانه 
را با خود ندارد. شعر حافظ با رفتار هاى انسان روزگارش گره 
خورده است و سپس به همه ادوار تاريخى پرتاب شده است. 
ــود ولى شعر  ــعر حافظ از زمان خود به فرداها رها مى ش ش
سايه از ديروز به امروز حواله مى شود. بنابراين طبيعى است 
ــعرش جاودانه شود ولى هر روز بر سايگى شعر  حافظ و ش
سايه افزوده شود. چراكه حقيقت هنر يك بار اتفاق مى افتد و 
بار ديگر تكرار و تقليد است. اگر در شعر هاى سايه بوى سنت 
مى آيد ناشى از همين رفتار فرهنگى اوست. سايه با چنين 
بنيان انديشگى در پيرپرنيان انديش انسان ها را به دو دسته 
خوب و بد تقسيم مى كند. از نظر او براهنى بد است، رويايى 
بد است، سپانلو بد است، احمدرضا احمدى بد است و نادر 
نادرپور خوب است و همين طور توللى و مشيرى و كسرايى 
و ... هركس كه با نظام سنت فرهنگى او شعر بسرايد مقبول 
است و هركس كه پا را از مدار معلوم و مرسوم فراتر بگذارد 
ــت. سايه به همين دليل ساليان سال  مغضوب و منفور اس

براى تسلط قدرت فرهنگ سنتى از هر امكانى و توانى بهره 
ــناخت و نگرش تازه روبه رو نشود. زيرا  گرفت تا با نوعى ش
ــنايى سبب مى شود پايه هاى نظام قدرت  به زعم او اين آش
شاعرى او به لرزه بيفتد. چراكه حقيقت شاعرانه براى او همانا 
نزديك شدن به نظام فكرى گذشته است. بنابراين طبعا هر 
نوع نوآورى با منافع قدرت ادبى او منافات دارد و او مى كوشد 
ــاس تفكر سنت هاى معمول و مرسوم  تا روابط خود را براس
ــكل دهد. پس اگر نوآوران شعر امروز را به باد تمسخر و  ش
استهزا مى گيرد در دايره نظام سنتى او امرى طبيعى است 
چراكه در سنت فرهنگى، شعرى كه توليد مى شود با كشف 
سر و كار ندارد با نوعى ساخت روبه روست كه با استفاده از 
امكان سنتى فراهم آمده است. اين ساخت داراى بنيان هاى 
اقتدارگرايانه است. همه چيز را براى خود مى خواهد و خود 
را برتر و بهتر از ديگران مى پندارد. دركتاب پيرپرنيان انديش، 
سايه در رويارو شدن با شاعران خود را همواره بر مدار حق 
و حقيقت مى بيند و ديگران را در سايه حقيقت. به همين 
ُـرانند را كيسه برَانند  دليل به رويايى مى تازد كه او كيسه ب
خواند. انگار ديگران در اين زمينه سخنشان فصل الخطاب 
است اگر چنين است چرا استاد دكترمحمد جعفر محجوب 
ــخن سر  ــايه داد س ــوط درباره حافظ س در مقاله اى مبس
ــايه در اين  ــتاد محجوب با جناب س مى دهد. البته فرق اس
ــت كه استاد ده ها نكته اساسى اعم از اشتباه در دريافت  اس
ــعر حافظ و... را مهربانانه و رندانه مطرح مى كند بى آنكه  ش
ــوادى متهم كند يا به باد تمسخر بگيرد  ــى را به بى س كس
ولى سايه براى تخريب شخصيت يداالله رويايى خاطراتش 

را بازخوانى مى كند: 
بى حرمتى به ساحت خوبان قشنگ نيست

باور كنيد پاسخ آيينه سنگ نيست
ــايه در پيرپرنيان انديش حتى براى كسانى كه چند  س
سال براى گفت وگو با او سختى ها را به جان خريدند ارزشى 
قايل نمى شود؛ به عبارتى در سراسر كتاب، او متكلم وحده 
است. در سايه سار نظام فكرى سايه كسى را امكان چون و 
چرا نيست حتى اگر سال ها با تو دوست گرمابه و گلستان 
ــد ناگزير او حرف نهايى را خواهد زد و اين رفتار زمانى  باش
بيشتر نمايان مى شود كه او شيخوخيت خويش را بر ديگران 
تحميل مى كند تا نگاهى دگرگونه به او داشته باشند و طبعا 
ــاعرانه او متزلزل  ــد منافع قدرت ادبى و ش اگر جز اين باش
ــياه و  ــر خاطرات او آدم ها س ــن در سراس ــود. بنابراي مى ش
ــفيدند. سايه انسان معاصر نيست. درك نكردن ضرورت  س
زندگى انسان امروز سبب مى شود تا او نتواند درك درستى 

از موقعيت شعر امروز ايران داشته باشد. 

نگاهى به كتاب «پير پرنيان انديش»

«سايه»
 آفتابى شد

 محمدرضا محمدى آملى

شيرازه

نگاهى به نامه نگارى هاى بزرگان 
به بهانه انتشار كتاب «مادر عزيزم»

نامه هاى كشف شده
الف- قبل از اينكه ستون 
در  را  ــيرازه  ش ــى  هفتگ
ــاز كنم،  ــال جديد آغ س
از  ــس  پ ــتم  هس ــل  ماي
به تمامى  عرض شادباش 
ــدگان عزيز صفحه  خوانن
ــاب و ادبيات به يك نكته درباره مقاله اى كه چند وقت پيش درباره  كت
ــاره كنم. خواننده اى گويا از آن  ــتاو يونگ» نوشته بودم اش «كارل گوس
نوشته ناخرسند شده بودند و ضمن نقد اينجانب تاكيدكرده بودند كه 
ــت و ما  ــگ و تحقيقات عميق اين مرد فرزانه تخصصى اس ــه يون مقول
ــگاران غيرمتخصص نبايد در اين امور دخالت كنيم. در جواب  روزنامه ن
مى گويم كه ما دخالتى در كار يونگ نكرديم. اما چون حضرت يونگ به 
حوزه هنر و ادبيات نيز سفر هايى داشته دخالت كرديم والا ما را چه به 
دخالت در حوزه روانشناسى. ما چه زمان در كار اريك فروم، آدلر، هورناى 
و... . دخالت كرديم؟ وقتى درباره چيزى كه در آن تخصص دارم حرفى 
زده مى شود (حالا از طرف هر كس) انتظار نداشته باشيد نقد نكنيم. نكته 
ديگر اينكه مبناى كار در مطبوعات مدرك تحصيلى و كيفيت دانشگاه 
نيست. فرد مطبوعاتى مى نويسد مردم مى خوانند و نتيجه بود يا نبود ش 

به پارامترهاى مختلفى بستگى دارد. 
ب- نامه ها چگونه مى توانند سرنخ هايى از يك شخصيت به خواننده 
ــه اطلاعاتى مفيد در اختيار  ــتر و به جاى آنك ــه كنند؟ نامه ها بيش اراي
خواننده قرار دهند، دستگاهى هستند جهت توليد پرسش و ابهام آميز تر 
كردن نويسنده نامه. او كيست؟ در كجا زندگى مى كند؟ فلان رويدادى 
كه به شكلى گذرا به آن پرداخته در كجا اتفاق افتاده است؟ اين خود به 
مانند سرآغار يك سفر جديد در دنياى متن است.  اما انتشار نامه هاى 
ــزرگان ادب و هنر در قالب يك كتاب پا را از اين نيز فراتر مى گذارد و  ب
خواننده را تبديل به يك كارآگاه مى كند كه بايد از ميان سطور نامه ها 
هم به رويدادها نظرى بيندازد و هم به شخصيت نويسنده آن؛ شخصيتى 
ــيارى از موارد در آثار ادبى يا هنرى پشت نقاب نام و  ــايد در بس كه ش
اثر پنهان شده است، اما اگر نامه ها به مانند مكاتبات فرويد و اينشتين 
باشد يا مثل پرسش و پاسخ هاى رنه مگريت و ميشل فوكو، شما هيچ 

چيز از رويدادها و شخصيت ها به دست نخواهيد آورد.  به جز مقدارى 
جملات استفهامى كه در تلاش هستند تا توسط كاغذى سفيد راهى يا 
چاهى يا كورسوى اميدى به امروز و آينده را نشان دهند. برخى نامه ها 
ــده اند مثل كتاب  ــپس تبديل به كتاب ش هم كه اول نامه بوده اند و س
تمدن و ناخرسندى هايش كه پاسخ فرويد به برخى مدعيان «احساسات 
اقيانوسى شدن» بود، اما نامه هاى خصوصى كه در موقعيت هاى مختلف 
ارزش هايى مختلف دارند بهتر مى توانند مچ نويسنده را براى مخاطب باز 
ــال ها يا قرن ها از آن گذشته است و خواندنشان  كنند. نامه هايى كه س
ــود.   پيگرد قانونى ندارد و تجاوز به حريم خصوصى افراد قلمداد نمى ش
تنفس- از نامه هايتان مراقبت كنيد. نه اين بهتر است: «به اموال نوشتارى 
و مكتوب» خود بچسبيد كه اگر روزى خبرنگارى به آنها دست پيدا كند 
ــى از شخصيت نهفته در متن را به راحتى  در زمان مقرر مى تواند بخش
تعبير و تفسير كند. اهالى رسانه معروف به كنجكاوى هستند و نمى توان 
ــك نامه باز بودم كه بر  ــغول خواندن ي جلوى آنها را گرفت. روزى مش
ــت. همكارى گفت: « اى بابا... نامه خصوصى  روى ميز كارمان قرار داش
ــايد.» گفتم: «اولا به جهنم كه خصوصى است وقتى من دارم  است ش
ــت. در ثانى اگر خصوصى است چرا  مى خوانمش ديگر خصوصى نيس
روى ميز كار ماست؟ اگر خصوصى است بايد هفت سوراخ قايمش كند 
ــب آن.» حالا اينكه كار ما روزنامه نگاران و خبرنگاران در ايران در  صاح

حالت سكوت قرار گرفته امر جداگانه اى است. 
ــاره نامه و نامه نگارى صرفا  ــا هدف از اين مقدار صحبت درب ج– ام
معرفى كتابى بود كه اخيرا توسط انتشارات لحن نو راهى بازار نشر شد 
ــه نام «مادر عزيزم» كه مجموعه جالب توجهى از نامه هاى خصوصى  ب
ــتنى  ــاعران بزرگ جهان از جمله بودلر دوست داش ــندگان و ش نويس
ــل پروست، ژان  ــت. در كنار بودلر نامه هايى از مارس ــان اس به مادرانش
ــتاو فلوبر، آندره ژيد، فاكنر، ارنست همينگوى و آنتوان دو  كوكتو، گوس
ــيده است كه مى تواند  ــن اگزوپرى نيز در اين مجموعه به چاپ رس س
كنجكاوى هر خواننده علاقه مند به ادبيات را تحريك كند. درددل ها و 
گاه شكايت هاى نويسندگان بزرگ از دوران و موقعيتى كه به سر مى برند 
خود راهنماى بزرگى براى درك بهتر اين خالقان فرهنگى است. ترجمه 
ــرافتى كه تازه پا در عرصه ترجمه  ــط مريم ش مطلوب اين كتاب توس

گذاشته به جذابيت هاى كتاب افزوده است. 
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خوشامدگويى به زندگى
«بهترين داستان هاى كوتاه جيمز آگوستين جويس»، مجموعه اى است 
ــتان هاى كوتاه كه توسط احمد گلشيرى انتخاب و ترجمه  از بهترين داس
شده است. پيش تر، بهترين داستان هاى كوتاه چخوف، ماركز و همينگوى 
ــر شده بودند. احمد گلشيرى در اين كتاب علاوه  از همين مجموعه منتش
بر ترجمه 15 داستان كوتاه از جويس، مقدمه مفصلى هم درباره زندگى و 
آثار او نوشته و در پايان كتاب هم سال شمار زندگى جويس را آورده است. 
احمد گلشيرى در مقدمه بهترين داستان هاى كوتاه جويس، خوشامدگويى 
به زندگى را بارزه آثار جويس مى داند و مى نويسد: «جويس با خوشامدگويى 
به زندگى و تجليل از حيات نه قصدش آن است كه از شورزيستن ياد كند و 
نه به ابراز خوش بينى بپردازد بلكه هدفش آن است كه بكوشد، تا به رغم تمام 

دشوارى ها، به زندگى ادامه دهد.»
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